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Abstract 

Elam is a well-known name for researchers as a cultural and political power in the 
Ancient Near East and a historical period full of ups and downs. The cultural remains of 
this historical period have been well identified in archaeological excavations. This 
evidence confirms the existence of the government and the land referred to in the Bible 
as "ʿElam". Centuries before archaeological excavations and translations of cuneiform 
texts, references to the land and rule of "ʿElam" were made in the Bible. Over the years, 
Iranian and non-Iranian researchers have done much research on this period, and several 
sites have been excavated. Despite the volume of studies related to this historical period, 
there is a point, and it is a theoretical difference that exists between Iranian scholars in 
the meaning, origin and form of writing the name of Elam, especially in writing it with 
" ع"/  "الف ". In this article, we will discuss why this is the case and provide suggestions 
on it; because it seems appropriate for researchers to use a single form in writing the 
name of this historical period. 
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  چكيده
تـاريخي   ةعنوان يـك قـدرت فرهنگـي و سياسـي در خـاور نزديـك و نيـز يـك دور         به ،ايلام

گـران ايرانـي و    پـژوهش  ،هـا  طـي سـال  درگران اسـت.   نامي آشنا براي پژوهش ،رفرازونشيبپ
هـاي متعـددي كـاوش     و محوطه اند هاي فراواني پيرامون اين دوره انجام داده غيرايراني پژوهش

خـوبي   بـه  شناختي هاي باستان تاريخي در كاوش ةبقاياي فرهنگي اين دوررو،  است. ازاين  شده
شـكل   دس بـه را كه در كتـاب مق ـ است. اين شواهد وجود حكومت و سرزميني   شناسايي شده

شناسـي و   هاي باسـتان  از انجام كاوشپيش  ها كند. قرن به آن اشاره شده است تأييد مي» عيلام«
ذكـر شـده    اشـاراتي » عـيلام «سرزمين و حكومت  دربارةميخي، در كتاب مقدس   متون ةترجم

اي وجــود دارد و آن  نكتــه ،تــاريخي ةاســت. بــاوجود حجــم مطالعــات مربــوط بــه ايــن دور
ويژه  و شكل نگارش نام ايلام به ،گران ايراني در معنا، ريشه پژوهشميان است كه  نظري اختلاف

پردازيم  به چرايي اين موضوع مي ،وجود دارد. در اين مقاله» ع« يا »الف«نگارش آن با شيوة در 
رسد شايسته است شكل واحـدي   نظر مي بهزيرا  ،خواهيم كردارائه  پيرامون آن هايينهاد و پيش
  .برگزينيمتاريخي  ةدور تمدن و رش نام ايننگابراي 

  متي.لتَه رودان، ميان ،ايلام، عيلام، كتاب مقدس ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
كاوش به ايلام اشاره شده است، اما از قرن نوزدهم به بعد بود كه  مقدس كتابها پيش در  قرن

شناسان فرانسوي در شوش در اواسط  هاي باستان چنين كاوش رودان و هم هاي ميان در محوطه
 .Steve et alايلام آشنا كرد ( مند ما را با موجوديت قدرت ها آن هاي بررسي يافتهنوزدهم و قرن 

شناسان و  هاي فراواني از سوي باستان پژوهش ،). پس از اين كشفيات375-403 :2002
هاي  ساير دوره . برخلافگرفتشناسان پيرامون تاريخ و فرهنگ اين دوره صورت  زبان

شناسان  جا باستان گام مطالعات فرهنگي و جغرافيايي آن بودند، در اين كه مورخان پيش ،تاريخي
تاريخي گسترش دادند. هرچند  ةاين دور دربارةشناسان هستند كه دانش ما را  و زبان
هاي  انجام رسيده و در پرتويِ كشف يافته هاي مهمي در زمينة اين دوره به پژوهش

هاي  هنوز پرسشهاي مهمي از تاريخ و تمدن ايلام بر ما روشن شده است،  شناختي جنبه انباست
هنوز اجماعي ميان، جالب است كه  . دراينتاريخي مهم وجود دارد ةاين دوردربارة فراواني 

در » ع« يا »الف«ويژه در نگارش آن با   و شكل نگارش نام ايلام به ،، ريشهروشن دربارة معنا
را با  و برخي ديگر آن» الف«گران شكل نگرفته است و برخي اين نام كهن را با  هشميان پژو

 ؛ ارفعي1386راه داشته است (عليزاده  هم هايي را نيز به نظر واكنش نويسند. اين اختلاف مي »ع«
دلايل نگارش ايلام با  )15- 14: 1386). عليزاده (1400؛ مفيدي نصرآبادي 1376  ارفعي؛ 1367

  كند: بيان مي گونه اين خلاصه طور را به» ع«
كه در ايـن  ، “ع”با  “عيلام”هاي اصلي، لازم است كه املاي نام  پيش از پرداختن به بحث... 

نيز به خواننده توضيح داده شود. دليل ايـن توضـيح آشـفتگي در     ،استفاده شده است كتاب
هـا   فارسـي اسـت. عيلامـي   هاي  ها و كتاب هاي الف و عين در مقاله املاي اين نام با حرف

ناميدند. نام عيلام (با عـين يـا الـف) از     مي “هال تامتي يا سرزمين مقدس”سرزمين خود را 
معنـي   بـه  tuو  “بلنـد ” معنـي  بـه  elamاي اسـت از   گرفته شده است كـه آميـزه   elamtu ةواژ

 راي كه در شـرق سـومر و آكـاد قـرا     النهرين منطقه . پس نزد ساكنان جنوب بين“سرزمين”
هاي سترگ زاگرس مشـرف   داشت به سرزمين بلند مشهور بود، به اين دليل آشكار كه كوه

 elamtuنگـار   كه اكدي زباني سامي اسـت، ولـي در ايـده    بر سومر و آكاد هستند. باوجوداين
ها آسان نيست و به همين دليل فقط با  در نام “قاف”از  “غين”يا  “الف”از  “عين”تشخيص 

تـوان گفـت منظـور نويسـنده عـين بـوده يـا الـف.          نمـي  elamكردن به علامت ميخي  نگاه
ايـم   نرفته  راهه معني بلند است، بي به alamيا  elamهاي سامي  زبان ةباوجوداين، چون در هم

است. بر اين پايه،   از همان ريشه “افراشته”و  “بلند”معني  به “علم”عربي  ةاگر بگوييم كه واژ
 ةولي اين دليل شـايد بـراي خواننـد    ،نوشته شود “عين”آيد كه اين واژه با  نظر منطقي مي به
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تـوانيم   مـي  “عـين ”بـا   Elamصورت، در پشـتيباني از امـلاي    گير ناكافي باشد. دراين سخت
هال ”، سرزمين تورات شيدايپرا شاهد بياوريم. در كتاب  Elamترين املاي الفبايي نام  كهن
نوشته شده است و بعيد است بپنداريم كـه نويسـندگان ايـن مـتن      “عين”هميشه با  “تمتي
بـا   “عيلام”كنند. نام   هجي ،كه از منابع آكادي گرفته بودند ،را elamدانستند چگونه نام  نمي

 ،تـاريخي نـدارد و   ةهاي جنوب غربي ايران است، ريش كه نام يكي از استان ،(ايلام) “الف”
تمايز زيبـا   “عين”ها، نوشتن نام عيلام با  براين است. افزونعيلام  ةشد فارسي ،احتمال زياد به

  آورد. وجود مي هو لازمي بين نام سرزمين كهن هال تمتي و نام استان امروزي ايلام ب

دهد و سه دليل براي نگاشتن اين نام  ريشه و معاني نام ايلام كاملاً توضيح مي بارةعليزاده در
نگاشـته شـود.    “عـيلام ”صورت  دهد كه بهتر است اين نام به نهاد مي و پيش كند ميمطرح » ع«با 

 كتـاب رودانـي و   نگارش اين نام در متون ميان ةبه بررسي شيو ،درادامه و براساس اين سه دليل
گيري ايـن اسـتان در    شكل ةبه استان ايلام و نحو پردازيم و سپس با نگاهي متفاوت مي مقدس

  خورشيدي خواهيم پرداخت. 1350 ةده
. نحوه و شكل نگارش نـام ايـلام/   مياست در انتهاي بخش مقدمه نكاتي را يادآور شولازم 

 ،نخست مسئلة آوايي است؛ از اين نظر، زبـان فارسـي   :توان از دو جنبه بررسي كرد عيلام را مي
 ،شود، امـا  هاي عربي و عبري، تفاوتي در تفسير يا اداي الف، ع، و همزه قائل نمي برخلاف زبان

اي  پردازيم، اهميـت ويـژه   شناسي، كه جنبة ديگري است كه در اين مقاله به آن مي شهاز منظر ري
  سمت معنا و ريشة يك واژه هدايت كند. تواند ما را به صورت خطي مي زيرا ،كند مي پيدا

 اند سوادي متهم شده متأسفانه در برخي موارد مشاهده شده كه نويسندگان ايلام/ عيلام به بي
خصوصي دارند. با نگـارش   هگيري ب و برخي از ناشران و مجلات علمي نيز در اين زمينه موضع

داري زواياي  دور از جانب  تلاش شده منصفانه و به ،طرفين  هاي بر ذكر استدلال  علاوه ،اين مقاله
هلتمَتـي را  يـا  ايـلام   صـورت  بـه  مختلف اين بحث بررسي شود؛ هرچند نگارنـدگان نگـارش  

  كنند. هاد مين پيش
  
 فرضيات پژوهشپرسش و  .2

نگارش نام ايلام است.  ةو شيو ،، معناخاستگاههاي اين پژوهش بررسي ريشه و  ترين پرسش مهم
زمان  مرور بومي و ايلامي داشته و به ةدهد كه نام ايلام يك ريش گرفته نشان مي هاي انجام بررسي

  است. ايلام تغيير يافته در دورة پهلوي اول به و سپس ،صورت المَ، المَتو/ الَمَتوم، عيلام به
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  روش پژوهش .3
ساختار اين پژوهش كيفي است و براساس اهداف بنيادي تنظيم و تـدوين شـده اسـت. روش    

 ةشـيو  آوري اطلاعـات بـه   است. در اين پژوهش جمـع  تحليلي ـ پژوهش در اين مقاله توصيفي
اطلاعـات  درنهايت، اي استخراج شده است.  خانه كتاباول  از منابع دست واي است  خانه كتاب

  اند. و تفسير شده ،ديگر مقايسه، تحليل اي با يك خانه آمده از منابع كتاب دست هب
  
  1روداني ميان متون در عيلام/ ايلام نام .4

هاي  هاي ويژه به ايلام و جمعيت آن در متون بابلي متعلق به دورة سلسله نخستين اشاره
در ازاين  پيشنام  جاي اينشود. هرچند ممكن است  م) ديده مي  پ  IIIb  )2500 -2350ةاولي

طوركه  همان. كند شده باشد كه زنان را در ميان چند برده فهرست ميذكر  IIIلوحي از اوروك 
ايلام است » NIM« ارزش آوايي سومر نگار توان مشاهده كرد، در بسياري از متون مي

)Steinkeller 2018: 177 .() نيمNIM =به بررسي  باتوجه ،) يك آوانگار سومري است كه
داراي ارزش آوايي و معاني مختلف است. اين آوانگار داراي ارزش  ،روداني متون ميخي ميان
) بوده tum4و توم ( ،)tu8)، تو (num)، نوم (nù)، نو (nim)، نيم (ni7)، ني (nàmآوايي مانند نمَ (

معني  به )numنوم (و ) nimنيم ( با تلفظ) zumbuزومبو ( داراي چند معني است:و 
) šagû(  ، شگَو»بلندبودن«) elûالو ( ،»شكل مگس شده به زيوري ساخته«و » پرنده ةحشر  /مگس«
(براي گياهان و  )GIŠة گيش (راه با شناس و هم» زود«) harāpu /harpuهرپو/ هراپو ( ،»بلند«

 ma(elam(براي محل) = (KI كه نوعي گياه خاردار است و با شناسة ، )baltuهاي چوبي  ساخته
زاده، صبح، تابان، و شرق  چنين داراي معاني شاه همو  )Borger 2004: 400( »سرزمين ايلام«ـ 

  ).Halloran 2006: 204است (
 هاي ناشناخته ديده م در اسامي افراد ناشناخته و مكان  سوم پ ةتلفظ آوايي نيم در هزار

رسد منظور  نظر مي به .كنند را ايلام نيز ترجمه مي  آن ،برخي شواهد ةواسط به ،شود اما مي
 :Bryce 2009هاي پست خوزستان و فارس است ( دشت و ارتفاعات زاگرس NIMسومريان از 

كند مدارك غيرمستقيمي مانند لوگال نيم است كه احتمالاً  چه نيم را به ايلام مرتبط مي آن ).219
زمان در  هم  طور چنين در برخي متون يك فرد به هم .)139: 1392شاه ايلام است (پاتس منظور 

عنوان شاه نيم معرفي شده است  ديگر به ) و درجايElamtumعنوان شاه ايلام ( جايي به
)Desset 2017: 2 نخستين اشاره به نيم/ ايلام در متني از .(انن مرَبم   پ 2675سي مربوط به گ

 Damerow and Englund( نظر دامرو و انگلاند ). بهEdzard 1967: 54; Jacobsen 1939: 85است (
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 »بلندبودن«معناي  به elȗmثر از أواژگان سومري و ايلامي مت ةشد ايلام شكل اكدي ،)1 :1989
 ،در كتاب مقدس» ع«نيز معتقد است نگارش ايلام با  )Speiser 1930: 26است. اسپايزر (

ارتباط نام ايلام  ةدهند نشان)، eli- elu- el-ili( سومري با واژگان اكدي  NIMو ارتباط ،سو ازيك
بر، روي، «معني  در اكدي بهالي، الَو، ال، و ايلي  عربي است.زبان علي و يعلو در مصدرهاي با 

نيتو الي كلماتي مانند ةاين كلمات ريش .) استon،over ،above ،against» (بالاي، عليه (دشمن)
)elīnitu (و ) لينواelīnu (به ) معني مرتفع در اكدي هستندBlack et al. 2000: 69 در برخي از .(

معني مرتفع  به )šaqûm) و شقَوم (elûmاكدي الوم ( ةهاي دوزبانه نيز نيم برابر با واژ فهرست
  ).Desset 2017: 2; Stolper 1984: 3است (

هـاي مرتفـع    كردن نيم و الامتو و ارتبـاط آن بـا سـرزمين    رسد اين تفاسير در معني نظر مي به
يك  نيمكه   نخست آن :در اين زمينه نكاتي را يادآور شدبايد اما  ،باشددرست رودان  شرقي ميان
) (فرين AMBAR-aمانند برسيپ ( ،روداني مانند ساير شهرهاي ميان است و به سومري هزوارش

-UDيـا ادَب (  )ŠIR-BUR-LAkiلگَـَش (  ،)Borger 2004: 69, 71) (NUNki)، اريـدو ( 25: 1400

NUNki( )Jacobsen 1976: 101(، ) تربصGIŠ-ASALX  و ازجملـه شـوش    )28: 1400) (فـرين
)ZATU- 499, MUŠ3a.EREN, MUŠ3a.ŠEŠ2) (Selz 1991: 31; Frayne 1997: 408: 2.1.6.1022 ،(

نوشـته  ) NIM( صورت هـزوارش  سومري بهنيز در  اند، ايلام نوشته شدهصورت هزوارش  كه به
اسـت    شـده  صـورت زبـان مبـدأ آن خوانـده مـي      هـا بـه   طور كلي اين هزوارش  بهو  شده است

يابيم كه تلفظ سـومري   بابل قديم نيز درمي ة). براساس فهرستي از دور44: 1388محمدي  (علي
تلفظ سومري نـيم  دهد كه  ميپوئبلِ نيز شرح ). Desset 2017: 2) است (e-la-am/ e-lamنيم المَ (

و  تـر  ) اصـلي alamhلـَم ( هبه يـك  ) اكدي elamtum(المَتوم  و) سومري elamالمَ (المَ است و 
ايـلام   IIIچنـين در يكـي از متـون اور     هـم  گردد و ارتباطي با نيم و معاني آن ندارد. برمي بومي

صورت آوايـي نـَم آمـده     توانسته به مي) آمده است. كربرنيك معتقد است نيم é-namصورت ( به
شده  تلفظ مي elamيا  enimرايج بوده است، نيم سومري  lبه   nباشد و چون در سومري تبديل

 ،)altamhهلـتمَ (  شناختي بـا نـام ايلامـي    اين نام از نظر ريشه ). 62Krebernik :2006-64است (
نظـر   اسـت. بـه    سان يك ،»ها سرزمين ايلامي«)، ti-atamhتي ( ـ هتمَو  ،)ti-altamhتي ( ـ هلـتمَ
نـوعي صـامت    ةدهنـد  ) نشـان altamh(هلـتمَ  نام ايلامي قـديم   ةدر ميان ltهاي  رسد صامت مي
 tاست، اما بعـدها معمـولاً     بيان شده ltصورت  گون است كه در نوشتار نام ايلامي گاهي به ناهم

 خوشـة  از lصداي  فقطكردند و   را متوقف tها استفاده از  كه سومري درحالي ؛نوشته شده است
lt ) اصلي را حفظ كردندPoebel 1931: 21.(  
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 سومري) NIMنيم ( اي از اكدي را ترجمه) elamtum(المَتوم اسپايزر و پيشينيان او  چنين هم
 ،برابر است» بالا« معني به اكدي) elûالو ( سومري با هجاهاي نيمدانند. مطمئناً درست است كه  مي
) و mâtum alîtumالَيتوم (متوم  در اكدي» سرزمين بالا«تر  طور صحيح يا به» سرزمين مرتفع«ا ام

) elûالو ( شكلي ازابداً ) كه mâtumelamtu(المَتو متوم  و نه) است mâtuelênîtuالنيتو (متو بعدها
كاملاً  elamtuمتعلق به  mمشتق شده بود،  elamtumاكدي  ةزيرا اگر اين كلمه از ريش ،نيست
 mâtum) تركيبي از متوم الَيتوم (elamtum(المَتوم  ؛ حتي اگر بپذيريمشد توضيح مي غيرقابل

alîtumلتَوم صفت است وتوم موصوف و الَيتوم يا ابراساس دستور زبان  ،) باشد، در اين شكل م
 بپذيريماگر  ). حالelamtum(المَتوم  شكل نه به ،پس از توم بيايد دعنوان صفت باي به  elamاكدي،

توم  »اَ«وند  پسبا ) elam/ enim/ enamنيم ( سومري برگرفته از تلفظاكدي ) elamtum(المَتوم كه 
)tum)a(-اكديتوان در نام  چنين تفسيري را مي .، دچار چنين مشكلي نخواهيم شد) باشد 

قسمت اول نام سومري  نيز مشاهده كرد؛) maritumو مريتوم () subaritumسوبريتوم (
توم  »اَ«وند  پس ةقسمت آخر كلم )martuمرتو ( و )subir/subarهاي سوبير/ سوبر ( سرزمين

)tum)a(- (دهد را نشان مي )Gelb 1944: 23( .پس ) وند توم-tumساز  ) در اكدي يك شناسة مؤنث
)، Huehnergard and Woods 2008: 107نشانة صرف نهادي است ( u(m)نشانة مؤنث و  tاست كه 

مؤنث به نام يك  ةافزودن شناس زيرا ،رسد چنين ارزشي داشته باشد نظر نمي اما در اين مورد به
بنابراين، احتمالاً المَتوم اكدي از تلفظ  است. و نامحتمل عجيب  اكدي در زبانكشور خارجي 

-NIMصورت  سومري نيم، يعني المَ، مشتق شده است. براي مثال، در متني از ماري نام ايلام به

tim  آمده است كه منظورelamtim ةحالت اضاف elamtum ،توان  تفسير ديگري نيز مي اما است
 ،ها افزوده شده كه توسط اكدي ،tu–ست ان كرد و آن ريشة ايلامي المَتوم است. ممكن ابي

متون ايلامي كه در  باشد »هلتمَتي  سرزمين«معني  به )ti-a(l)tamḫنام ايلامي هلتمَتي ( تأثير  تحت
اكدي  المَتوبنابراين، ). Steinkeller 2018: 177; Vallat 1996: 28نام ايلامي سرزمين ايلام است (

كه المَتو  يا اين ستهصرفاً از سومري مشتق نشده است، بلكه حاوي يك عنصر از نام ايلامي نيز 
  ).Poebel 1931: 22ايلامي داشته است ( ةكاملاً يك ريش

گر سرزميني مرتفـع   بيان نيم ةكلم كجاي ادبيات سومري در هيچنكتة ديگر درمورد نيم است. 
 ايگـي نـيم    كلَـَم  هـاي جغرافيـايي ماننـد    يابيم عبـارت  ما درميچه  آندرواقع، يافت نشده است. 

)Kalam-IGI-NIMيا ( تومليتومم )mâtumalîtumاست (» كشور بالا«معني  ) بهPoebel 1914: 177(. 
از درياي پايين «معني  ) بهa-ab-ba-sin-ga-ta a-ab-ba-IGI-nim-ma-šè( ابَسيگتَ ابَ ايگي نيم مشِ

از «معنـي   ) بـه sig-ta nim(a)-šè( و سيگت نيم شِ )Frayne 2008: 436, col. Ii, 8-9( »تا درياي بالا
 ةم و نيز اوايل هزار  سوم پ  ةساساً در هزار. ا)Edzard 1997: 100, cyl. B, 242است (» پايين به بالا
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نبـوده  اي مرتفـع   شده كـه منطقـه   غرب ايران مربوط مي  جنوب ةم آوانگار نيم به محدود  دوم پ
را » و خـارجي  سـرزمين مرتفـع  « ةها ايـد  ). درواقع سومريMichalowski 2008: 112-113است (

خـارج از بابـل (حتـي     سـرزميني   هـر  ،به همـين دليـل   .كردند ميبيان » كوه« )kurكور ( ةوسيل به
 ةبيـان ايـد  براي » مرتفع«معناي  به elamيا  nimاستفاده از  ،شد. بنابراين ناميده مي »كور«عربستان) 

عنـوان   ها ايلام را بـه  كه سومري ،. مشكلات مربوط به اين فرضيهمنطقي نيست» سرزمين مرتفع«
  رسد. نظر مي تر از آن چيزي است كه در نگاه نخست به اند، بسيار بيش ناميده» سرزمين مرتفع«
  
  مقدس كتاب در عيلام/ ايلام نام .5

را از اشـارات    آن ،روداني با ايلام آشنا شده باشـند  متون ميان ةواسط كه به ازآن تر مردم پيش بيش
ايـلام پـيش از    دربـارة آگاهي غرب  ).16 :1392شناسند (پاتس  مي مقدس كتابگريختة  جسته

هـا شـكل    قـرن  طـي ها و بناهاي يادماني ايلامي در محـل   و بازيابي كتيبه ،مستندسازي، حفاري
طـور گسـترده مطـرح     بـه شم عنوان پسر  ) به22: 10( شيدايپ. ظهور ايلام در كتاب گرفته است
بــار بــه ايــلام در اشــكال مختلــف اشــاره شــده اســت   59 ،مقــدس كتــابدر  2.شــده اســت

)Dubovsky 2018: 27 .(עילםصورت عـيلام/   ايلام در كتاب مقدس به )ʿÊlām   آمـده اسـت و (
مطرح شود كه نام عيلام  بار ديگر اين موضوع ،به اين نكته باتوجه ،همين موضوع سبب شده تا

در معنـي مرتفـع    علي و يعلـو بـه   ةگر ارتباط نام ايلام با ريش مرتبط با آن خوانشي است كه بيان
نيز معتقد  )15: 1386(عليزاده  .آيد نظر مي صحيح بهتحليلي  تحليلعربي است. ظاهراً اين زبان 

كه از منـابع   ،را elamدانستند چگونه نام  است بپنداريم كه نويسندگان اين متن نمي  بعيد«است: 
سـومري و    در زبـان  »ع«صـامت  كه اساساً  ،اما با ذكر اين نكته ،»هجي كنند ،گرفته بودند اكدي

شود  اين پرسش مطرح مي ،)Edzard 2003: 14-21; Huehnergard 2000: 1-3اكدي وجود ندارد (
 .انـد  نگاشـته » ع«ي داشتند، چرا ايلام را با كه اگر عبرانيان با آواهاي زبان سومري يا اكدي آشناي

انـد يـا    دريابيم كه عبرانيان اين نام را از متون سـومري اخـذ كـرده    ددر پاسخ به اين پرسش باي
انـد   برداشـت كـرده  ) elamtuند كه عبرانيان نام ايـلام را از نـام اكـدي آن (   ا  بر آناكدي؟ برخي 

)Dubovsky 2018: 27.( صـورت   بايستي نام ايـلام را بـه   ،صورت دراين ) لمـايـا ايلمـا    )עילנתا
. انـد  نگاشـته  )עילםو آن را عيلام ( هرها كرد را) ה( اي يا) תا ( ةنوشتند، اما شناس مي )עילנה(

، از مقـدس  كتـاب را مـرور كنـيم. در    مقـدس  كتاببهتر است متن  ،براي پاسخ به اين پرسش
). Mallowan 1971: 264ياد شده است ( مدت و طولانيمند  عنوان يك حكومت قدرت ايلاميان به

: 36 اي ـارم ؛10: 2 عـزرا ) نيز ذكر شده اسـت ( עולםعولام ( نام مقدس كتابدر  بر عيلام، علاوه
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 ابـدي،  انتهـا)،  عـالم (بـي  «يابيم كه عولام در عبري به معاني  درمي ،معني عولام ). با نگاهي به49
 ،بنابراين .)Klein 1987: 466; Dubovsky 2018: 27است ( »ترين و طولاني ،مدت، جاودان طولاني

صورت عـيلام/ عـولام ناشـي از     به مقدس كتابكنيم كه نام ايلام در تحليل گونه  اين توانيم مي
/ يـك حكومـت ابـدي   ايـلام را  و  بـوده اسـت  به حكومـت ايـلام    نسبتذهنيت كاتبان عبراني 

تواند براي چرايي  ميتحليل اند. اين  نگاشته» ع«با را   شناختند و به اين دليل آن مي مدت طولاني
و ) elamtuاكدي ايـلام ( ؛ چه از روي نام از سوي كاتبان عبراني مطرح شود» ع«نگارش ايلام با 

كه عبرانيان نام عيلام كنيم فرض اخذ شده باشد. حال اگر ) elamنام سومري ايلام (چه از روي 
ديگر متوجـه خـواهيم شـد كـه نـام       بار ،صورت دراين ،ندرا از نام سومري ايلام وام گرفته باش

نيم  سومري تلفظاگر ازسويي،  ).Poebel 1931: 25است ( بوده بلكه المَ ،سومري ايلام نيم نبوده
گـاه چرايـي شـكل     ازاين شـرح داده شـد، آن   طوركه پيش ، هماننيمنه  و بوده باشد) elamالمَ (

جاي تعجب ندارد كه ممكن است عبرانيان نـام   .شود ميراحتي آشكار  به )עילםعبراني عيلام (
هـاي   حداقل زبان رسمي سـرزمين  IIIاور  ةزيرا تا اواخر سلسل ،ايلام را از سومري گرفته باشند

كـه   ،)martuمرتـو (  سرزمينبر  IIIاور   جاكه پادشاهان سومري بود و ازآنزبان كنترل بابل  تحت
تسـلط   ،رودان، از مديترانـه تـا عربسـتان    غربـي ميـان  هاي  بخش وسيعي از سرزمين ةدربرگيرند
مفيـدي نصـرآبادي   در ميان عبرانيان توضيح داد ( را توان نفوذ و رواج زبان سومري داشتند، مي

 ،)mēŠ( شم  سم/ ترين پسر نوح مثال، نام بزرگ طور به ).Verderame 2009: 253-254 ؛21: 1400
شـكل سـومري و    دهد كه اين نـام بـه   مي  وضوح نشان مردم و كشور سومر است، به ةكه نمايند

اخذ شـده اسـت. شـومي     ،)Šumiشومي (يعني ، آن 3)Emesalشكل امسل ( ازاحتمال فراوان  به
در  عنـوان يـك صـامت    بـه  r احتمالاً ) است وŠumerشومر (سومر/ نام  ةانتهايي از ريش r بدونِ

ديگـر،   شـود. ازسـوي   حـذف مـي   گيـرد هر زمان كه در انتهاي يك كلمه يا هجا قـرار   سومري
ت  ها كشور سومر را  شود كه اكدي يادآوري مي سـرزمين  «معنـي   بـه ) mȃt Šumerȋشـومري ( مـ

جا نيز ترجمه و نوع خوانش عبراني با تلفظ و نگارش سومري و  ناميدند. در اين مي» ها سومري
-Šingiسـومري شـينگي اوري (   ةعبرانيان را درمـورد واژ  ةاين نوع از ترجم اكدي تفاوت دارد.

Uri( يا همان ) نگي اوريكKengi-Uriكه  درحالي توان مشاهده كرد؛ مي» سومر و اكد«معناي  ) به
هـا و   سـرزمين سـومري  « )î u Akkad îmât Šumer( شومري او اكَّدي مت را چنين نامي ها اكدي
كه اند  ترجمه كرده) Šincārشينعار ( شنعار/را   ) آن10 :10 شيدايپعبرانيان ( ،ناميدند مي» ها اكدي

چنـين   ).Poeble 1931: 26سـومري اسـت (  در زبان شينگي اوري واژة عبري نگارشِ وضوح  به
، كـه  »دشـت «معناي  ) بهedinتوان در نام ادين ( تأثيرات و تغييراتي از اصل سومري اسامي را مي
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رسد تبديل ا به ع امـري   نظر مي به تفاسير، صورت عدن آمده، نيز مشاهده كرد. بااين در عبري به
هـا مصـاديقي بـراي ايـن اسـت كـه        اين نمونه). 21: 1400رايج بوده است (مفيدي نصرآبادي 

هاي سـومري   نام ةتغييراتي در ترجم ،اند كرده  هاي سومري استفاده كه از نام براين  علاوه ،عبرانيان
تواند دليلـي بـر    عبراني نام ايلام نمي رسد شكل مي  نظر به ،كردند. براساس اين شواهد اعمال مي

يـا الينـو/    گر ارتباط ايلام با معاني نيم در سومري و معاني المَتـو  اين باشد كه عيلام عبراني بيان
  .است سو و مصادر علي و يعلو در عربي ازيك »مرتفع«معني  به )elīnitu/elīnu( الينيتو

هـاي   كـه كـاوش   ازآن كـه نـام عـيلام پـيش     به اين نكته باتوجه ،گران برخي ديگر از پژوهش
 چـه  آن ةواسـط  بهما د، نبا تمدن و فرهنگ ايلام آشنا كن ما را شناختي به سرانجام برسند و باستان

 كتـاب حتي مورخان يوناني و اسلامي نيـز بـه اسـتناد     ؛ايم آشنا شده با آن آمده مقدس كتابدر 
، لذا داراي اصالت تاريخي است )Potts 2018: 11; Fiey 1979اند ( ذكر كرده» ع«ايلام را با  مقدس

سـوم   ةاواسـط سـد   دهد كه اين متون حداقل از شواهد نشان مي. موظفيم به آن وفادار باشيم و
 ييانـد (رضـا   شـده   م از عبري به يوناني ترجمـه   دوم پ ةدر سد قيعت عهدم و مابقي كتب   پ

عبراني عيلام داراي اصالت تاريخي است و نام  كه ترديدي در اين ،). بنابراين34: 1384بيدي  باغ 
اما بايد توجه داشت بسـياري از اسـامي    است وجود ندارد،دست ما رسيده  از مسيري عبراني به

اهميت بسياري نيـز    متون ميخي (كه ةترجم ةواسط چه امروزه و به با آن مقدس كتابخاص در 
 مقـدس  كتـاب مـتن   ةواسـط  ديگـر بـه  د. ما امـروزه  نهاي بسياري دار شناسيم تفاوت دارند) مي

چنين  هم .)3: 7 استركنيم ( اخَشورش آمده ذكر نمي مقدس كتابكه در  گونه خشايارشا را همان
كـه داراي   ،كـه متـون كهـن    تازمـاني  4.)20: 1 اياشعگوييم ( سرجون نمي ،شاه آشور ،به سارگنُْ

ي مورخان يا كتب دينـي  اند، كتب تاريخ كشف و ترجمه نشده ،اصالت تاريخي و علمي هستند
و بسـياري از   ايلامنگارش نام  ،كه بحث شد گونه همان ،توانند معياري براي پيروي باشند اما مي
در  از معنا و ريشة اصلي واژه برداشتي متفاوت صورت عيلام، ، بهمقدس كتابهاي ديگر در  نام

هايي استناد كنـيم كـه    آوانگاريشود به اسامي اصلي و  نهاد مي پيشرو،   ازاين .متون ميخي است
  متون ميخي استوار هستند. ةبرپاي

  
  نكته چند ذكر و ايلام استان .6

شود ايجاد يك تمـايز ميـان نـام     مطرح مي» ع«يكي ديگر از دلايلي كه درمورد نگارش ايلام با 
حتـي در  كه  است جا پيش رفته اين نكته تاآنبراي مثال، تمدن ايلام با استان كنوني ايلام است. 

چندين بار از سوي بازيگر نقش اول آن تكرار شد. موافقان ايجـاد   1 يخاك ريزسريال نوروزي 
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 گذاري استان ايلام ارتباطي با فرهنگ و تمـدن ايلامـي نداشـته    كه اصولاً نام اند بر آناين تمايز 
چرا چنين  ،ندارد). اگر نام اين استان ارتباطي با فرهنگ و تمدن ايلامي 15: 1386است (عليزاده 

 ةنحو  به دبراي پاسخ به اين پرسش باي ؟انتخاب شد در جنوب غربي ايران نامي براي اين استان
  گيري اين استان بپردازيم. شكل

و در كرد آباد تغيير  ده بالا بود كه به حسين رقاجا ةمركز استان ايلام در دورو نام شهر ايلام 
اسـتان ايـلام    1353سرانجام در سـال   يافت ولام تغيير آباد به اي نام روستاي حسين 1315سال 

بـه ايـلام   بايد ترين روستاي غرب ايران  ). چرا نام بزرگ29: 1372(افشار سيستاني شد تشكيل 
  معناداري ندارد؟ با فرهنگ و تمدن ايلام نيز ارتباط ،گفته بسياري به ،تغيير كند كه

 سو و دولـت  ايران صفوي/ قاجار ازيكميان همواره  ،در زمان عثماني م،داني طوركه مي همان
هايي بر سر تعيين مرز وجود داشته است. با پايان جنـگ جهـاني    ديگر كشمكش عثماني ازسوي

كشـور    اول و فروپاشي عثماني، فرصتي مهيا شد تا ايران به مشـكلات مـرزي خـود در غـرب    
نس صـلح پـاريس   طـرح ايـران در كنفـرا   بخشي از ). 144: 1376خاتمه دهد (جعفري ولداني 

 ـ  ،)1919( ، چنـين  ن جنـگ بـود  اكه يكي از وظايف آن بررسي دعاوي مرزي كشورها بـا مغلوب
مرزي را كه اغلب چراگاه گوسفندان و  ةدولت ايران آن قسمت از باريك ،در غرب كشور«است: 

 اشكالات كلي،  ورط به 5).(همان» كند احشام ايلات چادرنشين ايراني است براي خود مطالبه مي
 ،طبـق آن  ،تهيه شده بود و 1869نخستين كميسيون مرزي بود كه در سال  ةبه نقش مربوط ايران

كيلــومتر  60  تــا  30كيلــومتر عرضــي از  1800اي بــه طــول  منطقــه ،شــهر از آرارات تــا خــرم
مناطقي مانند معادن نمك شـرق   ،). بر اين اساس265: 1372مورداختلاف بود (افشار سيستاني 

كيلومتري غرب شهر ايـلام و   پنجاه) درحدود 152: 1383ان ديگرترساق/ تورساق (احتشامي و 
ونـد و   (زينـي  هفـت كـاريز  ) و سـبعات خزيـر/   1393شاهي يا همان بگسايه (اكبري  باغ ةمنطق

ــوده اســت.  1398شــريفي  ــاطق مــورداختلاف ب - 1269( 1891- 1889در ســال ) ازجملــه من
هايي را در حـوزة   دعوت وزير معارف وقت، بررسي به، )de Morgan 1894ش) دمرگان (  1267

شناسي در ايران انجـام   نهيشناسي، و دير شناسي، زمين شناسي و نژادشناسي، باستان جغرافيا، زبان
) كـه در  de Morgan 1895: 238كنـد (  دهد. وي در مناطق يادشده سه محوطه را شناسايي مي مي

 ،و سبعات خزير ،تپه/ تورساق، تل بكسايه هاي سليمان يعني محوطهاين سه محوطه،  1310سال 
ونـد و شـريفي    زينـي  بنگريد بـه (اند  شدهثبت ملي  3و  ،2، 1 ةعنوان آثار ملي شمار ترتيب به به

خاتمه يافـت  الجزاير  1975قرارداد  اختلافات مرزي ايران و عراق بر روي كاغذ و طي ).1398
شـد  به خاك عـراق ضـميمه   ازجمله مناطقي كه اين سه محوطه در آن قرار داشتند،  ،مناطقيو 



 295  )بيدي باغبهار رضايي و  محمدامين ميرقادري( متي؟هلتَ، يا ايلام، عيلام

 

هاسـت.   گذاري آن اي كه در ثبت اين آثار وجود دارد شماره ). نكته478: 1376(جعفري ولداني 
آثار و  اند كه شدهدرحالي در صدر فهرست آثار ملي ايران ثبت  ،1310در سال   ،اين سه محوطه

سـيلك  )، 26بيسـتون (شـمارة   )، 20 ةمشهور و بزرگي مانند تخت جمشيد (شـمار  هاي محوطه
جاست كه  جالب اين اند. شده  ازاين سه محوطه ثبت ملي ) پس51 ةشوش (شمارو )، 38 ة(شمار

ممكن است  ،تفاسير مختلفامكان به  باتوجهاند.  شدهگذاري  ايلام تاريخ ةبه دورهر سه محوطه 
با ثبت  ،در آن زمان صورت گرفته باشد و مالكيت مرزينوعي تثبيت  هتجدراحتمالاً اين اقدام 
بـه   (باتوجـه نام ايـلام را   ، احتمالاًدرادامه .مالكيت ايران بر آن مناطق را نشان دهند ،ملي سه اثر
بـراي  زمينـي   عنـوان نخسـتين حكومـت ايـران     هـا) بـه   نهادي در برگة ثبتي محوطـه  تاريخ پيش

  .اند برگزيده ،آباد يعني حسين ،ترين روستاي منطقه بزرگ
دانيم، دمرگان آشنايي كـاملي بـا    كه ميطور همان .نهفته است يمهم اريبس ةنكت نهيزم نيا در

تنها در شوش، بلكه شـواهد فرهنگـي دورة ايـلام در     فرهنگ و بقاياي فرهنگي ايلام دارد؛ او نه
) درمـورد  de Morgan 1895: 238شناسـد. دمرگـان (   خوبي مي خوزستان را نيز بررسي كرده و به

كنـد و بـراي    گـذاري مـي   هـا تـاريخ   تپه/ تورساق، اين محوطه را به دورة كاسي محوطة سليمان
كند؛ وي محوطة سبعات كهريز را نيز به دورة ايلامـي نسـبت    محوطة بكسايه تاريخي ذكر نمي

 /Gamboulou/ Gambuluكند كه اين محوطـه همـان شـهر ايلامـي گمَبولـو (      ان ميبيدهد و  مي

Gambuliعنـوان دروازة   هاي سارگن دوم و نيز اسرحدون به بار در كتيبه ) است كه براي نخستين
بـه موقعيـت ايـن     دانـيم باتوجـه   جاكه امروزه مي ). ازآنBryce 2009: 246ايلام ذكر شده است (

سـبعات    طـة رسد كـه حتـي محو   نظر مي روداني بعيد به ها با مراكز ميان ها و نزديكي آن محوطه
كهريز نيز دربردارندة بقاياي فرهنگي ايلامـي باشـد (هرچنـد نتيجـة قطعـي بـا انجـام كـاوش         

ديگـر،   ازسـوي  ،) و35: 1398وند و شريفي  دست خواهد آمد) (بنگريد به زيني شناسي به باستان
ها منتشر نكرده است، ما را به اين سمت  دمرگان عكس يا طرحي از بقاياي سطحي اين محوطه

جا ارائه كنيم. اگـر ايـن سـه محوطـه ايلامـي نيسـتند        كند كه يك احتمال را در اين نمون مي هر
هـا بـوده اسـت،     گونه است)، چرا گدار، كه مسئول شناسايي و ثبـت ايـن محوطـه    (شواهد اين

گذاري  هاي ايلامي تاريخ عنوان محوطه بر محوطة سبعات كهريز، دو محوطة ديگر را نيز به علاوه
طوركه بحث شد، درجهت تحكيم مواضع ايران در مالكيت ايـن سـه    است؟ همان  دهو ثبت كر

شده بودند ثبـت ملـي شـدند. در چنـين شـرايطي و       اي كه از پيش شناسايي  نقطه، سه محوطه
زمينـي   عنـوان نخسـتين حكومـت ايـران     به شناخت كاملي كه از فرهنگ و تمدن ايلام به باتوجه

ها در نظر گرفته شده اسـت؛   گذاري عمداً براي اين محوطه تاريخ بود، احتمالاً اين  دست آمده به



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  296

 

طـور شايسـته تعلـق      توانسـت بـه   گذاري اين سه محوطه به هر دورة ديگري نمـي  چراكه تاريخ
هـا بـه دورة هخامنشـي،     تاريخي اين مناطق به ايران را اثبات كند. براي مثال، اگر ايـن محوطـه  

توانست مدعي اين نكتـه باشـد كـه     دند، طرف عراقي ميش گذاري مي اشكاني، و ساساني تاريخ
بـرعكس، اگـر ايـن     ،ها بخشي از خـاك ايـران بـوده اسـت و     تمامي كشور عراق در اين دوره

توانست ايـن ادعـا را    شدند، طرف عراقي مي گذاري مي اسلامي تاريخ  ها مربوط به دورة محوطه
هاي اموي و عباسي بخشي از سـرزمين اسـلامي بـه پـايتختي      مطرح كند كه كل ايران در دوره

هـاي   يابي طـرف ايرانـي بـه خواسـته     گذاري مانع دست اند. لذا هر دو تاريخ دمشق و بغداد بوده
هـا يـك اقـدام سياسـي      گـذاري ايـن محوطـه    رسـد تـاريخ   نظر مي مرزي خود بود. بنابراين، به

هوشمندانه بوده است، امـا ايـن اقـدام هوشـمندانه از سـوي گـدار صـورت پذيرفتـه اسـت؟          
مجلس شوراي ملـي در   172دانيم، لايحة ثبت آثار ملي پس از طرح در جلسة  طوركه مي همان

). 1396لس ملي دور هفتم رسد (مشروح مذاكرات مج تصويب مي به 1309تاريخ دوازدهم آبان 
نهاددهندة اين لايحه محمدعلي فروغي است كه در آن زمان وزيرخارجـه و كفيـل وزارت    پيش
گـذاران انجمـن آثـار ملـي و فرهنگسـتان زبـان و ادب        . وي از پايهبودتأسيس اقتصاد ملي  تازه

يم، بـا مباحـث   طـور مسـتق   بـه  ،فارسي بوده و نيز آشنايي كاملي با تاريخ ايران داشته است. وي
رسـد ايـن اقـدام در     نظر مـي  مربوط به اختلافات مرزي ايران و همسايگان درگير بوده است. به

هـا بـه دورة ايلامـي     گـذاري آن  عنوان نخستين آثار ملي و تاريخ كردن اين سه محوطه به معرفي
تثبيـت  و درجهت  ،نهاد وزيرخارجة وقت، محمدعلي فروغي احتمال فراوان به پيش زيرنظر و به

  است.  مالكيت ايران در مناطق موردمناقشه انجام گرفته

هـاي   نوشتند و حتي در برگه مي» ع«كه در آن زمان نام تمدن ايلام را با  باوجوداين ،درنهايت
كـه آن   به اين باتوجه است، ذكر شده »عيلامي«ها  نهادي براي آن ثبت ملي اين سه اثر تاريخ پيش

شـد بـراي نـام شـهرها و ...      نگستان زبان فارسي بود و تلاش ميگيري فره زمان مقارن با شكل
، طهران بـه تهـران، و   شهرهايي مانند عبادان به آبادانبراي مثال نام ، كننداسامي فارسي انتخاب 

 جـاي نـام عـيلام    بـه  ،آباد چنين براي روستاي حسين و هم ساوجبلاغ مكري به مهاباد تغيير كرد
 .)60: 1391پـور   انـد (جـلال   را انتخـاب كـرده  ، ايـلام  اسـت)  (هرچند نام عيلام معرب نبـوده 

شهر ايـلام و پـس از الحـاق مهـران و دهلـران و       رسد انتخاب اين نام براي نظر مي بهرو،  ازاين
چنـين وجـود بقايـاي     چه شرح داده شـد و هـم   به آن باتوجه ،1353در سال  ايلام استان تشكيل

كـاملاً   ،)75: 1400عنـوان كليـد ايـلام (فـرين      بـه  ويژه در دهلـران  به ،فرهنگي ايلامي شاخص
  .است  شايسته بوده
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  بحث .7
و » شـرق «شـكل   بـه » خارجي«و » خارج«شناختي، در هر دو زبان سومري و اكدي  از نظر زبان

توصيف شده است. در زبان سومري، واژة كوهستان بـراي سـرزمين   » هاي كوهستاني سرزمين«
رفتـه   كار رفته است. در زبان اكـدي نيـز رفتـه    د خارجي بهخارجي و مرد كوهستان نيز براي فر

پاتس معتقد است آوانگـار  تيموتي ). Stienkeller 1980گيرد ( خود مي شرق معني فرد خارجي به
را بـه ايلاميـان نسـبت داد      توان آن سختي مي هاي شرقي است و به نيم اطلاقي كلي به سرزمين

كه نام ايـلام نـامي تحميلـي از سـوي      است بر آن )25: 1392( دنيل پاتس. )13: 1397(پاتس 
روداني است و نه نامي كه ايلاميان براي خود برگزيده باشند. نـيم از منظـر سـاكنان     كاتبان ميان

وسـيع جغرافيـايي در شـرق     ةروداني يك ميانجي كل براي خوانش و اطلاق به يك گستر ميان
م از سـوي    سوم پ ة) اشاره كرد كه در هزارMAR-tuتو (توان به مر مي ،براي نمونه. بوده است

هـاي وسـيع جغرافيـايي اسـت كـه از منظـر فرهنـگ و         ها اطلاقي كلـي بـه بخـش    روداني ميان
بـا آغـاز    .رودان) قرار داشـتند  تري (از منظر شهرنشينان ميان خصوصيات تمدني در سطح پايين

 :Verderame 2009كنند ( آموري معرفي مي ها خود را با نام ساكنان اين سرزمين ،م  دوم پ ةهزار

 يمشاهده كرد كـه بـرا   زين »فرنگ« ةو واژ يتوان در زبان فارس يرا م يا نمونه ني). چن253-254
كـه   كنـد  يم نهاد شيپ دوسه). Desset 2017: 8شده است ( ياستفاده م يغرب ياطلاق به كشورها

 ـپ ـ ـ سـيو صورت هتمَتي نوشت؛ نامي كه حداقل از زمان  به ديرا با لامينام ا  ـ ـ ـ رلَ اي ـك هوهپ، 
 ،م  پ 18مربوط به قـرن   )،Sirukduh/ Siwe-palar-huhpak( يروكدوهستوسط  ،تر احتمال بيش به
رايج بوده اسـت   ،خوانده )menik hatamti( »رواي ايلام فرمان  زاده/ شاه«كه خود را  ،رفته كار به
)Rutten 1949: 163; Desset 2022: 26.(6  
  
  گيري . نتيجه8

طور غيرمستقيم متأثر از  چنين نام عبري به طور مستقيم و هم سومري و اكدي ايلام به  احتمالاً نام
و عيلام عبراني ارتباطي با  ،ريشه و معناي نيم يا المَ سومري، المَتو اكديگونه  آناست.  متيهلتَ

صـورت عـيلام از سـوي     چنين نگارش اين نام به ن نداشته است. همو تفاسير آ» سرزمين بلند«
فرد آنان از نام المَ/ المَتو يا خوانشي خاص از نام سومري  عبرانيان تنها براساس تفسير منحصربه

ايـلام و    شده نيز دريـافتيم كـه نـام شـهر     به مباحث مطرح ديگر، باتوجه ايلام بوده است. ازسوي
نوعي، درجهـت حفـظ    به ،كاملاً در ارتباط با تاريخ و پيشينة ايلام است وسپس استان ايلام نيز 

ايـلام نيـز     شمسي انتخاب شده است. با تشـكيل اسـتان   14تماميت ارضي ايران در اوايل قرن 
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شهر به  روداني به كليد ايلام مشهور است)، و دره مناطقي مانند مهران، دهلران (كه در متون ميان
شناسي، بقاياي مهم فرهنگي مربوط بـه   از منظر تاريخي و باستان ،شوند كه اين استان الحاق مي
بنابراين، هرچند محدودة استان امروزي خوزسـتان را   .م را در خود دارند  هزارة سوم و دوم پ

گـذاري اسـتان ايـلام     رسد نـام  نظر مي توان قلب و مركز حكومت ايلاميان در نظر گرفت، به مي
رسد  نظر مي كند. به مي  شناسي نيز از آن پشتيباني است كه مدارك باستاناقدامي هوشمندانه بوده 

 و مثـل اوَن، انَشـان،   ،كهـن  هـاي  نـام  و جـاي  طوركه امروزه بسياري از اسـامي  همان ،بهتر است
صـورت   نويسيم، نام ايلام را نيز براساس همين متـون بـه   استناد متون ميخي مي به را ،شيمشكي

اسـت و هـم   برخـوردار  ي از اصالت تاريخي دقيق ـ هم كه/ هتمَتي بنگاريم، متيالمَ يا هلتَ /ايلام
  دهندة معني و ريشة درست آن است. نشان

 
  گزاري سپاس
بيگي و آقاي دكتر مـيلاد جهـانگيرفر، كـه نكـات      جا لازم است از آقاي دكتر سجاد علي در اين

  قدرداني كنيم.نهاد كردند، تشكر و  سودمندي را درجهت بهبود مقاله پيش
  
  ها نوشت يپ
بزرگ، تلفظ سومري با قلم  Times New Romanبا قلم سومري  نگارهاي واژه تمامي. در اين مقاله، 1

Times New Romanهاي اكدي با قلم  ، نام Times New Romanهاي ايلامي با قلم ايتاليك و نامTimes New 

Roman اند. ررنگ نوشته شدهپ  
 .1395بنگريد به جهانگيرفر و گشتاسب  ،تر بيش. براي مطالعة 2

اكدي) يا  kalû ياgala ) گويشي خاص از زبان سومري است كه توسط روحانيون ديني (eme-sal. امسل (3
هايي كه بر فراز  هاي ديني و سوگواري متوني مربوط به سخنان ايننََ رايج بوده است. معمولاً سروده

. ممكن است )Rubio 2007: 1369( شد نيز به اين گويش بوده است فته ميها گ شهرهاي سومري توسط الهه
به همين دليل ممكن  باشد. )sal = raqqu) (Black et al. 2000: 299( »زبان ظريف و نازك«معني  امسل به

  ).Edzard 2003: 171است اين گويش يك گويش زنانه بوده باشد (
 .81 :1376ارفعي  به بنگريد ،هاي ديگر نمونه ة. براي مشاهد4

نيـز از   ،كه موردحمايت انگلستان بود ،عراق ةشد تأسيس با مخالفت انگلستان در اين كنفرانس، دولت تازه .5
در  را توان جنگ ايـران و عـراق   جاكه مي تاآن است و اين كشمكش ادامه يافته كند نمي اين طرح حمايت

  .رويكردي از سوي انگلستان دانست ة چنيننتيج 1359  سال
  .Desset 2022بنگريد به  ،) در متون ايلامي خطيhatamtiتر پيرامون تلفظ هلتمتي ( . براي اطلاعات بيش6
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